
هيئت خانگي ديدار آشنا
بچه كه بودم، اين داستان را به شكل هاي مختلف زياد 
ــف پيامبر را به بازار بردند تا  ــنيدم كه وقتي يوس مي ش
ــرزن بي نوايي با كلاف  ــند، پي به بالاترين قيمت بفروش
ــت، در جمع خريدارها ايستاده بود. كسي با  نخي در دس
ــخر به او مي گويد مادر؛ اين جا تجار و ثروت مندان  تمس
ــت. تو با اين  ــراي خريد آمده اس ــي عزيز مصر ب و حت
ــا چه مي خواهي؟ و آن پيرزن گفته بود كه  كلاف اين ج

مي خواهد نامش در صف خريداران يوسف باشد.
ــت.  ــد يا نه، حكايت ماس چه اين ماجرا اتفاق افتاده باش
ــهدا به محرم  ــه مي بينيم كاروان سيدالش حكايت ما ك
ــيده و امثال حبيب خود را به كربلا رسانده اند. حتي  رس
ــود و نزديك بود از كاروان جا بماند  حُر كه خيلي دور ب
هم خودش را به هر زحمتي بود به قافله نجات حسيني 
ــد كاروان از خانه ما عبور  ــاند. با خودمان گفتيم نكن رس
ــد و ما جا بمانيم. اين بود كه نگاهي به دور و برمان  كن
كرديم شايد كلاف نخي، سبد خرمايي يا هر چيزي كه 
ــود دست گرفت و به بازار مصر حسيني رفت و خود  بش

را در آن صف جا زد، پيدا كنيم. 
ــت به كار  ــود. اين بود كه دس ــاط مان چيزي نب در بس

ــده جالبي بود. همه  ــيس يك هيأت خانگي» اي ــديم. «تأس خلاقيت و نوآوري ش
نويسندگان و مشتركان و خوانندگان ديدار آشنا اعضاي اين هيأت هستند. 

ــم هيأت ديدار هم از شب اول محرم شروع مي شود. هركسي در خانه  اولين مراس
خودش. 

وسايل مورد نياز:
1. يك استكان چايي نذر امام حسين 

2. يك دل شكسته و
3. يك نفس «ياحسين»

با خودمان گفتيم برايتان مي نويسم كه اين برنامه تا اربعين امام حسين ادامه دارد. 
ــن مي كند نيت مي كند كه  ــان را روش ــماور خانه ش هركس هر روز صبح وقتي س
ــت مي كند. حتي مي توانيد در اين چهل روز، شما مسئول  براي روضه، چايي درس
ــيد. اگر دلت خواست و خدا از  ــين باش چاي خانه يا ميان دار روضه خانگي امام حس
ــين بدهي.  ــلام هم به آقا امام حس ــما هم داده، مي تواني يك س نعمت صدا به ش
ــوي. حتما مي داني كه سلام مستحب است و سلام  آن وقت روضه خوان هم مي ش
از كوچكترهاست و جواب سلام واجب. پس قبل از اينكه دست به كار شوي بگو: 

السلام عليك يا اباعبداالله. 
راستي يادم رفت بگويم در اين روضه كه شما باني آن هستيد غير از ملائكي كه 
ــهدا مي آيند و شايد ميهمان ويژه هم داشته باشي، چند هزار  به احترام نام سيدالش

نفر ديگر هم با شما درخانه هايشان همراه اند. 
قبول باشه...

هر كه و هرچه هسـتي بيا كه آغوش حسين به وسعت 
عالم گشـوده اسـت و تو را به كشـتي نجـات طهارت 

حسيني فرا مي خواند.

محمد بهمنی
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نايلون كوچكي با مقداري پول، از زير چادر درآورد. در آن را گره زده بود. 
ــتم اگر قبول كنيد منت سر  ــت. كم است ولي بيش از اين نداش گفت: نذر آقاس

من گذاشته ايد. 
ــي كه  ــجد و مثل كس ــت روي ميز دفتر مس ــر جواب بود. نايلون را گذاش منتظ

مي خواهد كوتاهي و اشتباهش را توجيه كند، ادامه داد:
ــتر بدهم ولي اين ماه كميته امداد دير ماهانه را واريز كرد. اين  ــتم بيش مي خواس

همه پس اندازم بود... 
مرد با احترام دست برد و پول را برداشت و بوسيد و گفت: مال امام است. كمش 

هم زياد است. خدا قبول كند.
پول ها را كه شمرد. هفت هزار و دويست و بيست و پنج تومان بود. 

ــتكان  ــد، يك كارتن اس ــي مي گفت پدرش محرم كه مي ش ــاي قرائت آق

ــتفاده شود. آخر صفر  ــجد محل، تا در عزاداري اس مي خريد و مي برد مس

ــين  در آن چايي  ــه 60 روز براي عزاداران امام حس ــتكان هايي ك اس

ــت كه چايي  ــه عنوان تبرك مي آورد خانه. عقيده داش ــه بودند را ب ريخت

ــاي او هم پيش خدا احترام  ــين   و حتي نفس عزاداره روزه امام حس
دارد و تبرك است...

ــين  ــتگاه امام حس ــريك دس ــي يك جوري خودش را به قول قديمي ها ، ش ــروت داده، مجلس مي گيرد و نذري مي دهد. هركس ــد. آن كه  خدا از فضلش به او ث ــد. يكي ديگر كه دلش مي كن ــكي بپوش ــاط پهن كند و نمي تواند دست توي يكي نذر مي كند تمام محرم و صفر را لباس مش ــده، براي امام حسين بس ــت. جلو مي افتد و به اين و آن مي خواهد هر طور ش ــتيم و شام مي داديم خيلي خوب جيبش مي كند همه دارايى اش يك 5هزار توماني اس ــنهاد مي كند كه «اگر پول روي هم مي گذاش ــجد اعلام مي كنند «نذورات باقي مانده به نيت صاحبانش به بود.» به خودش مي آيد مي بيند از بس برنج و حبوبات و ... براي شام عزاداري فراهم پيش ــده از بلندگوي مس ش
فقرا داده مي شود.» 

همه اين ها از يك اسكناس با بركت و يك نيت پاك شروع شد...

... همه كساني كه آمده بودند تا در بازار عشق يوسف 

ــين، خريدار باشند، سرشان را مثل من به  زهرا، حس

ــين را  زير انداخته بودند. آخر زودتر از همه خدا، حس

ــين  ــه بالاترين قيمت خريده بود و حالا ديگر حس ب

فاطمه، حسين خدا بود. 

راستش خوشحال شدم وقتي ديدم خيلي از ديگران 

ــران خيلي از من  ــر بگويم ديگ ــتم يا بهت عقب نيس
جلوتر نيستند!

ــاگرد را اندكي باز منتظر تاكسي بودم. ماشين شخصي ايستاد. فكر كردم مي خواهد  ــه سمت ش ــوار كند. نزديك رفتم. شيش ــيرمان يكي بود. گفتم راهنماي يتان مرا س ــود مي كنم. يك جوان كاملا امروزي با تمام ملزومات از تيپ و لباس كرد. آدرس مي خواست. مس ــن داخل اتومبيل. گفت محرم كه مي ش ــا آرايش مو و تزيي ــر وقت ت ــت از خلاف برمي دارد. نمازش را هم س ــد كه آقا زير به احترام آقا دس ــين خجالت مي كش ــد. مي گفت از امام حس ــود. حرف هايش به مي خوان تير نماز بخواند و او توي خانه نمازش قضا ش
ــت. يعني از قيافه اش نمي آمد. ــاد جمله اي افتادم كه بهترين عبادت ترك گناه اس ــت كه پا روي حرف خدا ي ــذاري. يا به قول يكي از پيرغلامان هيئت محل مان مي گفت: نماز و روزه و روضه و... واجب تر اين اس اين هم يك جور نخود در آش امام حسين انداختن است.قلب آقا نزن. با نگاهت با گوشَت با دست و پايت.نمي خواهد براي امام حسين دست و چشم بدهي. ولي تير هم به نگ
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